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  چكيده

امي بايزيـد بسـط   ،اسـلامي  -هاي عرفـان ايرانـي   ترديد يكي از نامورترين چهره بي
ويژه اقوال خـاص و  نوع نگاه، حالات و مقامات ممتاز متمايز و به دليلاست كه به 

ور بوده است و همـواره ارادت  و شگفت بهره درخوراز حرمت و احترامي  ،متفاوت
از جانب صوفيان و بزرگان فرهنگ عرفاني نصيب خود ساخته  را اي و محبت ويژه

متـون صـوفيانه،    اقوال مرتبط بـا او در ها و حكايات و  است كه حجم عظيم گفته
  .گواه اين جايگاه ممتاز است

گاه به برخوردهـايي از نـوعي ديگـر در    ها، گه ها و احترام ميان همه اين حرمت در
ه   باب شخص و شخصيت بايزيد برمي خوريم كه از جهات بسيار قابل تأمل و توجـ

شـمس از  . زي اسـت است كه يكي از آنها، نوع نگاه ديگرگون و خاص شمس تبري
عرفـاني زبـان فارسـي     –عـامش در تـاريخ فرهنگـي     نخست ظهـور  ةهمان لحظ

بيند و تا آخرين ايـام   ا درگير معماي وجودي بايزيد مير دوخ، )ملاقات با مولوي(
 سـر  ،ستاييدر برابر جريان غالب بايزيد گاه چيهبرد و  نيز آن را از ياد نمي غيبتش

احـوال و   ،هايش با حدت و شـدت  گوييكوتاه نكتهآورد و در مدت  نميتسليم فرو
ها و  دهد و در نهايت با نقد كرده اقوال و افعال بايزيد را مورد چند و چون قرار مي

  .اندازد ميكشد و فرو را به شدت به چالش مي هاي بايزيد، جايگاهش گفته
ايزيـد  هاي شمس تبريزي دربـارة ب  بندي و تحليل ديدگاهاين مقاله تبيين و طبقه

رغـم ارادت  علـي  –كيد بر اين نكته كـه مولانـا در ايـن بـاب     أت با ،بسطامي است
   .تابع شمس تبريزي نيست -وارش شيفته

  

  .متابعت و شطح، مقالات، شمس تبريزي، بايزيد :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

 ةي ـمراحل اول گذر از با هرچند پژوهي در ايران و زبان فارسيسير تحول تحقيقات مولوي
 -پذيرش شخصيت واقعـي او   ةترديد در وجود تاريخيِ شمس تبريزي و ورود به دورة تاز

فصل جديدي را در نقل و نقـد و   - »مقالات شمس«عنوان با يش ها مجموعه يافته تأييد و

شـايد   كـه بايـد و  هنـوز چنان  ،)1(اسـت شمس تبريزي آغاز كرده هاي  تحليل آرا و ديدگاه
شمس و مقالاتش شـناخته   معنايي و معنويهاي  ارزش باني وادبي و ز و اهميت تاريخي

ي مسـلم انگاشـته   هـا  از مقولهاي  مجموعه ةناياب او دربار نگاه ناب و خصوصاً ؛نشده است
ها در نقـد   نگشته است و نقش اين ديدگاه شده در تاريخ و ادب ما به خوبي نقل و تحليل

مجـال بازكـاوي و   ، گرايانـة آن انانس ـ توسعة نگاه عرفاني و نيز رشد و استحكام مبـاني  و
  .تحليل نيافته است

ي هـا  مقولـه  انـواع مختلـف  شـامل   -گريز هنجـار  غالبـاً و  –تـازه   يو آرا هـا  اين نگره
 ـ، عرفاني، ديني، اخلاقي، فرهنگي  ث لغـوي تـا  ـن مباح ــادبي و زباني است كه از ريزتري

 ةرح و بحث آنها مجال ويـژ گيرد كه ط ميبر شناختي را درل معرفتـين مسائتر ردهـگست
كنـيم و آن تحليـل    مـي  فقط به طرح يك مـورد بسـنده   ،اين مقال و درطلبد  مي خود را

اسـت كـه يكـي از     نگاه خاص و متمايز شمس در باب شخصـيت بايزيـد بسـطامي    ةشيو
اسلامي بوده اسـت   –ين عارفان هموارة تاريخ فرهنگ و ادب ايراني تر و بزرگ نينامدارتر
  .و هست
نيـز   رسمي كلاسـيك و هاي  باب شناخت شخصيت و اقوال بايزيد از منظر ديدگاهدر 

از  -بـراي نمونـه    -كـه چنان ؛و مقالات بسياري هست ها كتاب، امروزين ي متعارفها نگره
خواجـه عبـداالله    و )415-403: 1382(التصوف سراج طوسي در اللمع في  ابونصر ميان قدما

به تفصيل در باب احـوال و اقـوال او بحـث     ،)209-204: 1386(الصوفيه انصاري در طبقات
 )242 -196 :1388( الاوليـا  تـذكره كنند و عطار هم با يـادكردي بسـيار مفصـل از او در     مي
   :نويسد مي

بحـق بـود و    ةاكبرِ مشايخ و اعظمِ اوليا بود و حجت خداي بود و خليف ـ«

كلمـات او را  و رياضات و كرامـات و حـالات و   . قطب عالم بود و مرجع اوتاد
عالي بود و پيش از او كس را در معـاني   ،و روايات او در احاديث. اندازه نبود
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نخست او بود كه  ،گفتند درين شيوه. طريقت چندان استنباط نبود كه او را

كـه  : و كمال او پوشيده نيست تا به حدي كه جنيد گفـت  .علم به صحرا زد
نهايت  :ملايكه و هم او گفت يل است در ميانيبايزيد در ميان ما چون جبر

بـدايت ميـدان ايـن خراسـاني      ،اند ميدانِ جمله روندگان كه به توحيد روان
   .)196 :1388، عطار( » ...است

و  )46-35: 1369( »جو در تصـوف ايـران  وجست«در  كوب زرينو از ميان معاصران هم 

 و بسياري ديگر )74-56 و 39-33: 1384( »دفتر روشنايي«كتاب  ةشفيعي كدكني در مقدم

بـديل بايزيـد را از جهـات مختلـف مطـرح       بـي و جايگـاه   انـد  گفتـه  ها در اين باب سخن
  . اند ساخته

مقـالات شـمس تبريـزي    ، خـذ مـرتبط بـا بايزيـد    Ĥدر ميان حجم عظـيم منـابع و م   
 -هم به دليل ناشناختگي شخصيت فكـري شـمس  ؛ است ناشناخته مانده تقريباًانه متأسف

و هم به خاطر نگاه متمايزي كه شـمس در   -مثنوي و مولانا  گير هانبه نسبت شهرت ج
 و هـا  ديـدگاه  به همين جهت در اين مقالـه سـعي بـر آن اسـت كـه صـرفاً      . اين باره دارد

آن هـم   ةمأخذ اصـلي و عمـد  . بايزيد نقل و تحليل گردد ةي شمس تبريزي دربارها نگره
 الـدين محمـد   شـمس ( موحـد  محمـدعلي كتاب مقالات شمس تبريزي به كوشـش اسـتاد   

فريـدون   ةرسـال ، از سه كتاب مهم ديگر يعني مثنوي مولانـا  هرچند .است )1385 ،تبريزي
اسـتفاده خـواهيم   اي  العارفين افلاكي هم به صورت تطبيقي و مقايسهبسپهسالار و مناق

   .نيز در همين باب پيش چشم خواهد بود آثار بزرگان و محققان ديگر كرد و
: القضـاه كـه  او به عين ةحمل .در باب بايزيد نيست اه انتقادي شمس صرفاًالبته اين نگ

 سـعيد و شـيوة سـلوكش   و نقد تند و تيز او از ابو )56: 2، جهمان( »بارد مي از سخنانش يخ«

: 1ج ،همـان (اش نامـه فخـري ديوان سـنايي و   ةو ترجيح دو بيت خاقاني بر جمل )86: همان(

تهمت بر فلك و ) كه از سرِ ناداني(مردي است سرگردان محاباي خيام كه  نقد بي و )371
بندد و گـاهي چيـزي را نفـي و گـاهي همـان را اثبـات        روزگار و بخت و حضرت حق مي

 ،همان(است  »اندازه و تاريك درهم و بي« شيها سخنگويد و  مي »اگر«كند و گاهي هم  مي

ناقص خوانـدن او   و نارس وهاي تند او به حلاج و خام و رسوا  و همچنين تازش )301: 1ج
  .هايي از همين نگاه انتقادي اوست همه گونه ،)165-163، 86، 23: 1ج ،همان(الحقش  و انا
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  تنوع مباحث و بسامد تكرار آنها : بايزيد در مقالات شمس

نـام   -مكرر حذف موارد همسان و با -حدود سي و پنج بار در مقالات شمس مجموعاً
صـريح يـا    شود كـه شـمس بـه دو صـورت مسـتقيم و      مي رحو احوال و اقوال بايزيد مط

موارد هم شخصـيت و   رخيپردازد و در ب مي به نقد و تحليل بايزيد ،مستقيم و حكاييغير
  .كند مي وضعيت خويش را با او مقايسه

بررسـي   ، خصوصـاً شانزده مورد آن نقد كلمات و اقوال بايزيد، از اين سي و پنج مورد
است  »سبحان ما اعظم شأني« برانگيز او يعنيجدال ةمعنوي جمل معنايي و يابعاد و اجزا

شخصـيت و   ةمقايس، نقد احوال بايزيد در قالب حكايت است و شش مورد، و هشت مورد
   .بسطامي است ،داشت عارف بزرگجايگاه خود با اوست و سه مورد هم تعريف و بزرگ

آوريـم و   مي يزيد گرفته استشمس بر شطح معروف با يي را كهها ابتدا نكته، ادامهدر 
بنـدي و   به طبقـه  كنيم و در انتها مي انتقادي او را نقل اقوال ي مرتبط وها سپس حكايت

ي مثبـت شـمس را   ها گفته ،پردازيم و در انتها مي شمس بر بايزيدهاي  گيري تحليل نكته
  .كنيم مي در باب او ذكر

  

  سخن مبتدعان 

آميـز  شـطح  ةدر بـاب جمل ـ  ،بـر بايزيـد   گيري شـمس  ين خردهتر ين و سنگينتر مهم
بسـياري را ميـان موافقـان و مخالفـان     هاي  معروف اوست كه از همان ابتدا بحث و جدل

  .)2(برانگيخته است -و نيز تصوف  - بايزيد
اين جمله را در مقالات مورد نقـد  ، مختلف و از جوانب گوناگونهاي  به صورت شمس

بيـانگر عمـق   ، ي مجـدد هـا  و تكـرار و پـردازش   دهد كه خود اين توجه مي و تدقيق قرار
داشته و تا آخر عمر هم نتوانسـته بـا آن    مسئلهاست كه شمس با اين  اييري دروندرگي

گـوي  واولـين گفـت   -و نيز خود شـمس  -نويسانكه به تصريح مناقبضمن آن .كنار بيايد
  : دگوي مي كه خودچنان .جدي شمس با مولانا هم در باب همين جمله بوده است

امـا ابـا يزيـد كيـف مـا لـزم       : كـان هـذا  )مولانا=( اول كلام تكلمت معه«

فعرف مولانا الي التمام و الكمال هذا  .المتابعه و ما قال سبحانك ما عبدناك
فسكر مـن ذالـك لطهـاره     ؟منتهاه الكلام الي اين مخلصه و اما هذا و الكلام
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رفـت لـذه ذالـك الكـلام     انـا ع  فظهر عليه و، لان سرّه كان منقاّ طاهرا، سرّه

   .)78: 2ج ،1385، شمس الدين محمد تبريزي(»  ...بسكره

را در اي  چنـين جملـه  ، هـم ) 467: 1386( جـامي و  )107-6: 1387( فريدون سپهسالار
 كننـد و افلاكـي   مـي  نقـل  -هـايي انـدك   تفـاوت  –برخورد نخستين شمس با مولانـا بـا   

  : نويسد تر مي مشروح
 فضـلا  روزي حضرت مولانا با جماعت: است كه از كبار اصحاب منقول« 

ــود و از پــيش خــان شــكرريزان پنبــه ةاز مدرســ  فروشــان بيــرون آمــده ب
عنان مركـب  ، الدين برخاست و پيش آمدهحضرت مولانا شمس .گذشت مي

   ؟بود يا محمد تر ابايزيد بزرگ! مولانا را بگرفت كه يا امام المسلمين
يا كـه هفـت آسـمان از همـدگر     يگونا فرمود كه از هيبت آن سؤال مولا

جدا شد و بر زمين فروريخت و آتش عظيم از باطنِ من بـه جمجمـة دمـاغ    
حضـرت  : زد و از آنجا ديدم كه دودي تا ساق عرش برآمـده جـواب داد كـه   

پـس  : گفت ؟چه جاي بايزيد است؛ ينِ عالميان بودتر بزرگ ،االلهمحمد رسول
 »عرفنـاك حـق معرفتـك    مـا « چه معني است كه او با همـة عظمـت خـود   

 »سبحاني ما اعظم شـاني و انـا سـلطان السـلاطين    « فرمايد و اين ابايزيد مي

  .)55: 1390نيز فروزانفر،  ؛619: 1375( »...گويد؟ مي

چرخـد و   مـي  در هفت موضع ديگر هم اين جمله به طرق مختلف گرد وجود شـمس 
 و شـمس  دارد مـي  مشغول تمام ذهن و زبانش را به خود، مشئوم و موهوماي  لهها چونان

بـا   چراكـه ؛ تواند نمي كاري برايش بيابد وتواند جواب و راه مي كوشد به هر طريقي كه مي
 معنـايي عِبـارت   ةاين فراينـد از نقـد و تحليـل سـاد     .او همخوان نيست هاي بنياد نگرش

. رسـد  مـي  ين گونه در نفي آنتر كه به صريحاين شود تا مي آغاز، »سبحاني ما اعظم شاني«

و در واقـع حلقـوي و    -در مقالات شمس ها خطي وقايع و گفته يتاثببيهرچند به خاطر 
توان خط سير دقيـق و مسـتمري بـراي زمـان پيـدايش       مين -وار بودن زمان در آندايره
از جهت مفهومي و معنـايي ايـن امكـان وجـود دارد كـه سـير        ،ي او تعيين كردها جمله

: گويـد  مي نرم نسبتاًشمس به زباني  ،در يك مقام .رسيد تشديد نگاه انتقادي شمس را بر
 »سبحاني گفـت ، چو مست بود .خواست كه بر زبان بيارد ،اما بايزيد ذكري كه به دل بود«
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شـمس الـدين محمـد    ( »متابعت مصطفي به مستي نتوان كرد«: كند كه مي و بلافاصله اضافه

  )690: 2ج ،1385 ،تبريزي
پـس سـبحاني   ] اسـت [قل انا االله احد سرد «: گويد مي ردر همين راستا در جايي ديگ

  )276 :1ج همان( »!باشدچگونه سرد 

در ميـان   -اي لطيف در باب قائلان بـه الوهيـت عيسـي    و در مقامي ديگر ضمن كنايه
مشهور حلاج و بايزيد را  ةدو جمل -»االله تم الفقر فهو اذا« ةو تبيين معناي جمل مسيحيان

تر بود از اين منصـور و بايزيـد و غيرهمـا،     آخر، عيسي لطيف«: ويدگ كشد و مي به نقد مي

گويد عيسي خداسـت؛ چـون تـو     كني كه مي مذمت مي )فرد مسيحي را (=پس چرا او را 
  .)733 1ج، همان( »!گويي نيز چنان مي

ضمني احوال پيامبر اسـلام بـا بايزيـد، نـيش زبـان و نگـاه را        ةهم ضمن مقايس كجايو 
عـارف خـال مـن    «: دهـد كـه   مي - از مولانا - و خود جواب سؤال سترگش راسازد  تيزتر مي

  .)727: همان( »ما عبدناك حق عبادتك لا الذي يقول سبحاني ما اعظم شأني: الانانيه يقول

 كهضمن آن سازد و مي اين زبان و نگاه را تندتر پيوسته، آخرين خودهاي  و در داوري 
 بينـد  مـي  معناي انانيت و خـودبيني در آن اي  ونهبه گ چون -كند مي بايزيد را نفي ةجمل

 - )رود مي كه فقط در باب خداوند به كاراي  واژه .]پاكم من[=گفته است سبحاني چراكه(
در همـين حـال   و  –انـدازد   مـي  مدعاي خود نگاهي هم بر احوال آخر عمر او تأييدبراي 

 ،يزيـد را اگـر خبـري بـودي    ابا« كه در واقع -سازد نمي سنايي را هم از تيغ زبانش محروم

. )728: 2، ج1385 ،شمس الدين محمد تبريـزي ( »يكيلاجرم زنار خواست سنا .هرگز انا نگفتي

كند كه اگر صادق و صـاف   مي بايزيد را نقد ةهم جمل؛ زند مي يك تير دو نشانه با در واقع
و  ها رهچون طبق روايت مناقب و تذك - كشيد نمي گشاييكارش در آخر عمر به زنار ،بود

 :1ج، همـان ( »چه سـر بـود؟  ، آنزنار خواست تا  ،به وقت مرگ« بايزيد، تصريح خود شمس

چنانكه عطار  .)3(و نيشي به احوال و اقوال سنايي دارد كه تا آخر عمر يكرويه نبود - )647
نويسـد كـه گفـت     احوال آخر عمر بايزيد مـي  ةبا همة ارادتي كه به بايزيد دارد، دربار هم

  : خدايا
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گبري سـفيد كـرده، از بيابـان اكنـون      ام هفتاد ساله، موي درتركماني«

آمـوزم، زنـار    گويم، االله االله گفـتن اكنـون مـي    برآيم و تنگري تنگري مي مي
زبـان بـه شـهادت اكنـون      .زنم برم، قدم در دايرة اسلام اكنون مي اكنون مي

  .)241: 1388عطار، ( »گردانم مي

سـازد و   آفتابي مي ه،برّا نظر خود را در باب اين جملدر واپسين نگاه، شمس صريح و 
چون متعجب شود  ،حق .لفظ تعجب است ،سبحاني .هرگز حق نگويد سبحاني« :گويد مي

  .)186-185: 2، ج1385 ،شمس الدين محمد تبريزي( »از چيزي

  : دهد كه تر و برّاتر حكم مي و از اين هم فراتر رود و صريح
حـق   ؟گفـت  يعني اين حـق مـي  . عظم شأنيسبحاني ما ا: ضل من قال«

اما ازو نگيرد كـه   ؟چگونه متعجب باشد از ملك خود؟ تعجب چون جايز بود
  .)657 :1ج، همان( »مستغفر بود ،چون به خود آمد. خود بود بي

 زبـان  كند و به صورتي قاطع بـر  مي جا حكم خود را در باب بايزيد صادرشمس در اين
بـا توجـه بـه     -امـا انگـار   ؛گمراه است ،را گفته باشداي  آورد كه هر كس چنين جمله مي

 -شخصيت عظيم بايزيـد و نفـوذ معنـوي او در شـيوخ عصـر و قلمـرو فرهنگـي تصـوف        
 دوم را اضـافه  ةگردد و بنـد آخـر جمل ـ   مي ناخواسته به دنبال توجيهي براي اهل معرفت

  .»ر بودمستغف ،چون به خود آمد .خود بود بياما ازو نگيرد كه «: كند كه مي

رغـم  علـي  -با توجه به فضاي مثبت فرهنگي قرون چهـارم تـا هفـتم در بـاب بايزيـد     
شايد اين تنهـا راه توجيـه و اسـتخلاص بايزيـد از ايـن شـطح        -تندهاي  مخالفتاي  پاره

يي ها توان رگه مي ين اسناد مكتوب تصوفتر لااقل در بخشي از مهم چراكه ؛سنگين باشد
 ن موافقان و مخالفان ابايزيد را ديد كه به دو سه مورد اشارهاز اين درگيري سهمگين ميا

  : كنيم مي
المعـارف ممتـازي بـراي    كه در واقع دايـره  -سراج در كتاب اللمع في التصوف ابونصر

يكـي از نخسـتين    -شناخت احوال و اقوال و افعال صـوفيانه و صـوفيان تـا عصـر اوسـت     
بـا ابـن    ان مباحثات و مشاجرات خودكشد و جري مي را پيش مسئلهكساني است كه اين 

بايزيد را با گفتن اين جملـه  ، ابن سالم. كند مي بايزيد مطرح ةسالم را در باب همين جمل
  .)415: 1382 ،سراج( شمارد مي داند و از فرعونش فروتر مي كافر
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 دانـد  مي سنگين ابايزيدهاي  خودياين جمله را محصول بي ،ولياالاهم در تذكره عطار
 : ي خود او هم در هشياري بدان خرسند نيستكه حت

چون  .زفانش برفت كه سبحاني ما اعظم شأني بر؛ در خلوت بود بار كي«

شـيخ   .بر زبان تـو برفـت  اي  مريدان با او گفتند كه چنين كلمه ،با خود آمد
مـرا   ،بگويماي  اگر از اين جنس كلمه، بايزيدتان خصم، خداتان خصم: گفت
  .)202 :1388( »بكنيد پاره پاره

سـخت شـيرين   اي  ايـن حكايـت را بـه شـيوه     ،اساس سـنت معهـودش   مولوي نيز بر
و اعتـراض   قـدس االله سـره  سبحاني ما اعظم شأني گفتن ابويزيـد   ةقص«عنوان  با نديآفر يبازم

كـه در ايـن قصـه     »ايشان نه به طريق گفت زبان بلكه از راه عيـان  جواب او مر مريدان و

، »انـا  الـه الا  لا« يا نظير آن مثل -ايدهد كه اگر چنين جمله مي وربايزيد به مريدان دست

تكه كنيد و چون ديگربار ايـن  مرا با كارد تكه ،بر زبانم آمد »ام الاّ خدانيست اندر جبه« يا

  : اما ،شوند مي ورمريدان با آلات قتاله بدو حمله ،گويد مي جمله را
ــدند   ــه شـ ــه ديوانـ ــدان جملـ   آن مريـ

  

ــا در    ــي  كارده ــاكش م ــم پ ــد جس   زدن
  

ــر ــوه  ه ــرده ك ــدان گ ــي چــون ملح   يك
  

ــي    ــارد م ــي  ك ــود را ب ــر خ ــتوه زد پي   س
  

ــي  ــدر شــيخ تيغــي م ــه ان ــر ك ــد ه   خلي
  

ــي  باژ   ــود مـ ــن خـ ــه از تـ ــد گونـ   دريـ
  

  يـــك اثـــر نـــه بـــر تـــن آن ذوفنـــون
  

ــون     ــاب خ ــته و غرق ــدان خس   و آن مري
  

ــرد   ــم ب ــويش زخ ــوي گل ــه او س ــر ك   ه
  

ــرد    ــد و زار م ــده دي ــود ببري ــق خ   ....حل
  

ــرد و زن   ــزاران مـ ــد هـ ــيش او آمـ   پـ
  

  كــاي دو عــالم درج در يــك پيــرهن      
  

ــدي      ــردم ب ــن م ــر ت ــو گ ــن ت ــن ت   اي
  

  يچــون تــن مــردم ز خنجــر گــم شــد   
  

  : دهد كه مولانا خود در پايان جواب مي و

ــي  ــا ب ــودي ب ــا خ ــار زد ب ــودي دو چ   خ
  

  بـــا خـــود انـــدر ديـــدة خـــو خـــار زد  
  

  زان كه بيخود فاني است و ايمـن اسـت  
  

  تـــا ابـــد در ايمنـــي او ســـاكن اســـت  
  

  )643 :1384 ،مولوي(    
كـه در طـول تـاريخ تصـوف تـا عهـد       اي  گسترده نسبتاًرغم تأويلات و توجيهات علي

شمس همچنان بر عقيـدة خـود   ، است بايزيد پيدا شده ةشمس و مولانا در باب اين جمل
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شـمس الـدين   ( »نسخن مبتدعان رها ك ـ، اين بدعتست در دين محمد«: فشارد كه مي پاي

  .)106: 2، ج1385، محمد تبريزي
سـبحانك مـا عبـدناك حـق     : فرمايـد  مـي  )ص(مصـطفي «: كند كـه  مي دگربار تأكيد و

اگر كسي را گمان باشد كه حـال  ! سبحاني ما اعظم شأني: گويد مي] بايزيد[عبادتك و او 
  .)741: همان( »سخت احمق و نادان باشد، تر از حال مصطفي بود او قوي

  

  ليل حكايات ابايزيد در مقالاتتح

هشت حكايت به صورت مستقل در بـاب احـوال و افعـال ابايزيـد     ، در مقالات شمس
 عمـدتاً شخصيت بايزيد و رفتار شخصـي او مـورد نقـد و     ،آمده است كه در شش حكايت

ابـلاغ معرفتـي    ةبايزيد واسـط تر،  گيرد و در دو حكايت با لحني ملايم مي بيني قرارخرده
  .گردد مي نسبت به معناي انسان و اعمال شريعت رت عميق

از  رخـي بينـد كـه در ب   مي يابد و مي يي را در گورستانها بايزيد جمجمه :حكايت اول
، سـوراخ تـا   رخـي ب و درراهي در جمجمـه نيسـت    ها كلاً بسته است و گوشسوراخ  ،آنها

كنـد و   عجب ميت. برخي هم سوراخ گوش باز مانده است تا حلق و درگوش دگر باز است 
هايي كه سوراخ ندارد يعني كـلام مـا را    گوش: رسد پرسد كه خدايا چرا؟ بدو الهام مي مي

كه از اين گوش تا گوش ديگر سوراخ است يعني حرف ما را از اين گـوش  آن. شنودند نمي
يعني حرف مـا   كردند و آنها كه از گوش به حلق راه بود شنيدند و از ديگري برون مي مي

  .)194 :1ج، همان(كردند  ميرا قبول 

بينـد كـه    ابايزيد در سفرهايِ پيادة بسيارِ خود، روزي سگي تشنه را مي :دومحكايت 
 به بايزيد الهـام  .دوزد مي چشم به بايزيد، تشنه سگ درمانده و دهند و مردم بدو آب نمي

شـود   مي حاضر، بايزيد براي رفع تشنگي سگ. شود كه براي اين سگ آب حاصل كن مي
مقبولِ خود بخرد و پـيش خويشـتن سـخت     ةبه هفتاد حجِ پياد - نهايتاً -آب را اي  يالهپ

رفـع تشـنگي سـگي در راه     يو بـرا شود كه زهي من كه چنين ايثاري كردم  مي خرسند
 گردانـد و  مـي سـگ روي بر ، ريـزد  مي چون آب را در تغار! يم گذشتمها حج ةاز جمل حق
گـويي ايـن كـردم و     مي آيد كه چندين با خود مي ندا از حق. ماند يدرمبايزيد . خورد نمي
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كنـد و   مي آورد و توبه ميفرياد بر. كند نمي بيني كه سگي قبول مي آن كردم جهت حق؟
  .)216: 1ج ،1385، شمس الدين محمد تبريزي( نوشد مي نهد و مي سگ سر در آب، در حال

خواهـد   ينـد و مـي  ب بايزيد در سفر ديگري به راه حج، مردي نيك مـي  :سومحكايت 
كنـد و   با خود مناظره مـي  .تنها رفتن هميشگي خود را رها كند و او را همراه سازد ةشيو

كند كه مرد را همراه گيـرد؛   و باز ميل مي. كه نه، خدا بهترين همراه است شود متردد مي
در همين احوال كه با خـود   .چربد به ذوق تنها رفتن چراكه ذوق همراهي آن شخص مي

را قبول  كه نخست تحقيق كن كه من تو كند آن شخص رو به بايزيد مي ،ل استدر جدا
شود كه آن مرد چگونه ضمير مـرا دريافـت؟ و    زده ميكنم به همراهي؟ بايزيد شگفت مي

  .)290-230 :همان(رود  مرد تنها و تيز مي

اول ، رسـيد  مـي  بايزيد را عادت بود كه در سفر مكه به هر شهري كه :چهارمحكايت 
روي؟  مـي  يا ابايزيد كجا: گفت. در بصره به خدمت درويشي رسيد. كرد مي زيارت مشايخ

برخيز و هفـت  : گفت .دويست درم: گفت ؟زاد راه چه داري: گفت .خدا ةزيارت خان: گفت
: درويـش گفـت   .برجسـت و بوسـه داد و داد  . بار گرد من طواف كن و آن سيم به من ده

هنـوز در آن خانـه    ،اند د اما خدا تا آن خانه را بنا كردهخداين ةكعبه و دل من هر دو خان
  .)264: همان( خالي نشده است ،اند را بنا كرده )دل( نيامده است و از آن روز كه اين خانه

 ،نگـرد  مـي  چـون نيـك   .افتد مي شهري رود و به مي بايزيد راه را غلط :پنجمحكايت 
  )629-628: 2همان، ج( يابد مي خود را گم كرده است و راهش را، يابد كه نه ميدر

 :گويـد  مي ؟از چه فربهي :پرسد مي بيند و مي بايزيد نفس خود را فربه :ششمحكايت 
 آينـد و تـو را سـجده    مـي  كـه خلـق  يعنـي از اين ، تواني دوايي كردن نمي از چيزي كه تو

انم تـو  نمي عاقبت من، تو غالبي: ابا يزيد گفت !بيني مي كنند و تو خود را مستحق آن مي
  .)647: 2ن، جهما( !تو را مغلوب كنم

مـرا معلـوم نشـد كـه     : كه خربزه نخورد و گفـت  آرند اين ابايزيد را مي :هفتمحكايت 
  .)741: 2همان، ج( !خربزه چگونه خورد )ع(پيغامبر

گويد  مي شيخش .بينم مي گويد كه هر روز هفتاد بار خدا را آشكار مي مريدي :هشتم
 آيـد و بايزيـد را   مـي  از بيشه بيرون .بهتر كه هفتاد بار خدا را ،ينيابايزيد را بب بار كيكه 
  .)761 :2همان، ج( ميرد مي افتد و مي بيند و درجا مي
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ي مثبت و مؤيدي كه دربارة بايزيد در كل متون منظـوم و  ها با توجه به انبوه حكايت
ايـي و  رو يهنجارشـكن هشـت حكايـت نـوعي     ايـن  ،)4(هست منثورِ عرفاني زبان فارسي 

چهـار مـورد آن   ، از ايـن هشـت روايـت    چراكه ؛رود مي شخصيتي در باب بايزيد به شمار
منفـي از شخصـيت بايزيـد     كلاًديدگاهي ، ي دوم و سوم و ششم و هفتمها يعني حكايت

بنياد شخصيتي بايزيـد بـه    ،ششم گونه كه در حكايت دوم و سوم وبدين ؛كند مي ترسيم
د كه در حكايت دوم حتي سگي تشنه هـم  شو مي عرفيگرا مخويشتن قدري خودپسند و

آب از دست او بچشد مگر بعد از توبـه و در حكايـت   اي  در حال هلاك حاضر نيست پياله
خلاف بـر  -خوبي و برتري خود مطمـئن  بيني است و بربايزيد چنان غرق خويشتن ،سوم
 -بيننـد   اصلاً نمييا  بينند و مي ا هميشه كمترينر دولوف مشايخ كه خأم معهود و ةشيو
از مصـاحبت   انديشد كه ممكن است مرد مسافر از من برتر باشد و نمي بديناي  لحظه كه

نفس بر بايزيد چنـان   ،من پرهيز داشته باشد و نخواهد همراهيم كند و در حكايت ششم
تـوانم تـو را    نمـي  كنـد كـه مـن    مي مسلط است كه بايزيد رسماً در برابر او اعلام و پيروز

 شخصيت بايزيد را بيش از همـه زيـر سـؤال    ،حكايت هفتم در عين سادگي .كنم مغلوب
عقلـي و نقلـي    ةكشد كه هنوز ميان بـديهيات اولي ـ  مي مردي را به تصوير چراكه ،برد مي

خـورده   مي گونهداند پيامبر خربزه چ نمي بدين خاطر كه، خورد نمي درگير است و خربزه
كشد كه آخر ايـن متابعـت را صـورت و معنـايي      يم تيغ زبان را، است و بلافاصله شمس

مجموعه احوال بايزيد در ارتباط با متابعـت سـنت   به كه البته اين حكايت با توجه  .است
 سـو  كياز  -از نظر شمس -بدين معنا كه بايزيد ،آموز استدار و نكتهسخت معني، رسول
كند و بـه كـل    مي )كرد نمي مثل ادعاي سبحاني كه پيامبر هرگز( را ها ين تخطيّتر بزرگ

دانـد پيـامبر    نمـي  چون ،خورد نمي شود و از ديگر سو خربزه مي از متابعت سنت او خارج
گفتنـي   .از نظر شمس ممكـن نيسـت   جمع اين دو كردار! خورده است مي گونه خربزهچ

نويساني مثل سپهسالار هم عدم امكان جمع اين دو نوع گرايش را در آن است كه مناقب
انـد   و سؤال شـمس از مولانـا را از اول بـر همـين مبنـا اسـتوار سـاخته        اند فتهواحد دريا

  .)107: 1387سپهسالار، (

 ت درل ـفن شمس، تند نيست اما حاوي نوعي غانتقادي زبا ةلب هرچنداول  در حكايت
را  هـا  و گـوش  هـا  كلـه هـاي   و سوراخ ها وجود بايزيد است كه چرا خود او تفاوت جمجمه

در حكايت چهـارم هـم بايزيـد    . لحني تند و گزنده ندارد ،زبان هر حال بهاما  ؛ابدي يدرنم
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 چراكـه  ؛بخشـي اسـت  نـوعي آگـاهي   ةواسط نقشِ مثبت و منفي مستقيمي ندارد و صرفاً
حـريم دل آدمـي   ، فهماند كه حـرم اصـلي خـدا    مي بدو و به همگان، درويش از طريق او

 روشن و مثبت معرفـي  ،يت بايزيدتلويحي شخصاي  در حكايت هشتم به گونه اما و. است
هرچنـد او   ،او را بسـنده اسـت   ديدن بايزيد، جوي خداستومردي كه در جست. شود مي

   .رود مي حتي طاقت ديدن بايزيد را هم ندارد و از دست
سه حكايت ديـدگاهي  ، چهار حكايت آن ديدگاهي تيره، در واقع از اين هشت حكايت

 روشن از بايزيد در چشم خواننـده نمـودار   نسبتاً خاكستريِ تيره و يك حكايت ديدگاهي
ازي كه شمس از شخصيت بايزيـد در ايـن   اند اين بدان معناست كه دايرة چشم. سازد مي

تـا   سـي و پـنج  ، كامـل  ةمنظرگاهي است با پنجاه درصد رنگ تير ،كند مي ترسيم ها قصه
دارد كـه  چهل درصد رنگ خاكستري تيره و فقط حدود بيست درصد آن نمـايي روشـن   

تا چه انـدازه بـا   ) كند مي  ي بند بالاتر تشديدش همها گيريه خردهـضمن آنك( داستـپي
ي عرفاني ادبي ما در باب يزيد تفاوت دارد و نزديك بـه ديـدگاه مخالفـان و    ها كليت قصه

بيشـترين فاصـله را    ،گروه اصحاب فقه و روايت است كه اين دو خصوصاً ،منتقدان بايزيد
ت دين با نگاه شمس دارند و اين خود يكي از تناقضات پرشـمار شخصـيت   در تمام ساحا

   .بدان پرداخت و دليل آن را در جاي خود بر رسيد شمس تبريزي است كه بايد علت و
  

  ي نقدآميزها براده

ديدگاه شـمس را در بـاب   ، از طريق تحليل محتوايي ،به جز اين دو شيوه كه در يكي
 ،نوع نگاه او را بررسـي كـرديم   ،در قالب حكايات مرتبط يشطح معروف بايزيد و در ديگر

ي ديگر هم در مقالات آمده اسـت كـه در تبيـين حـال و     ها و گفته ها از نكتهاي  مجموعه
 ي كوتـاه را ها اين نكته. بسيار مؤثر است ،ديگر از صوفيان بزرگ رخيشخصيت بايزيد و ب

  : در سه دسته جاي داد توان كلاً مي -شود مي حدود پانزده مورد كه جمعاً -
  انبيا  او با ةفروكشي مقام بايزيد از طريق مقايس -الف
  او با بزرگان و مشايخ عصر ةفراكشي مقام بايزيد از طريق مقايس -ب
  احوال و افعال خود شمس با بايزيد  ةمقايس -ج
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معـاني و  ، انگـارد كـه در عـوالم روحـي خـاص صـوفيانه       مي گاه چنانشمس گه: الف

راه  بـه آن  بـزرگ  يكـه جـز برخـي انبيـا     ست كه نه تنها امثال بايزيد و حلاجاسراري ه
وي اين نكته را در بسياري از مواضع و مواضيع مقالات به ميان كشيده و همان را  .ندارند

ادب  را كـه در فرهنـگ و  اي  ابزاري ساخته است كه به نوعي ديگر نگاه ممتـاز و متعـالي  
فـرو كشـد و او را هنـوز عـارفي در راه     ، لاج شكل گرفتهباب امثال بايزيد و ح اسلامي در

هويي كه حلاج  ي وها  سلوك ابوسعيد و ةبه نقد شيو ،از جمله در مواضعي. قلمداد نمايد
  : گويد مي نشيند و به صراحت مي ،با مرگ خاص خود درانداخته

و آن حلاج رسواي ! چه جاي ابايزيد و جنيد ،رفت مي آن سخن كه دي«

نباشـند و آن  تـن او مـويي    كه ايشان بر! برگيريدش ،افتاده است .نيز استاد
هزار سال ، كه اگر صد سال -خورد مي زده سال بيخ گياهكه دواابوسعيد و آن

چون با  -آن ره كه او برگرفته بود به اين سخن بوي نبردي ،بيخ گياه خورد
له ؟ پـس چـه در عـالم مشـغ    هـا  ها ها؟ چونها چه !ها : گويد، او سخن بگويي

: 2ج ،1385 ،شـمس الـدين محمـد تبريـزي    ( برآوردي كه چه؟ درانداختي؟ فرياد

684(.  

طولاني در باب حقيقت معنايِ حق  اي نسبتاً پس از تمهيد مقدمه و در موضعي ديگر
  : گويد تر مي صريح، و نفاق
كـه بـا ايشـان راسـت      )ع(الا محمد و خضـر ، اغلب انبيا را جز اين نفاق نيامد بديشان«

پـانزده سـال    آنكـه  ابايزيد اين چه زند؟ و. گوييم مي اين مشكل نفاقي است كه ما. دگفتن
بـه اينجـا    ،آن راه كـه گرفتـه بـود    ،بيخ گياه خورد كه صدهزار سال بـيخ گيـاه خـوردي   

  .)776-775: همان( )5(نرسد

ظرفيـت و   نداشـتن ، ابوسعيد و حلاج از نظر شـمس  مشكل اصلي ابايزيد و همچنين
از حقيقـت  اي  هركدام با فهـم پـاره  ، و درست به همين خاطر است )6(متابعتويژه عدم به

يـك روح   ةگوينـد كـه شايسـت    مي ييها شود و جمله مي ظرف وجودشان پر و لبريز، حق
ازنـد و  اند آورند و هياهو در عـالم درمـي   مييافته و متعالي نيست و مشغله برآرام و وسعت

چـراغ  ، از نظـر شـمس اگـر متابعـت و ظرفيـت     . سازند مي دليل گرفتار هيچ بيجمعي را 
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، سـرگردان و سـرنگون  هـا،   چـاه و هـا   بيابـان دليل اين همـه در   بينه ، راهنماي آنان بود
  .زدند مي الحق و سبحاني بانگ انا، ايشدند و نه با دريافت نكته مي خواره علف

اداد داند و ظرفيت خد مي طريق متابعت بر همين مبناست كه شمس چون خود را بر
خـواري و سـرگردانيِ   گيـاه  ،نه هرگز مثل ابوسعيد ،شمارد مي ا بسيار عظيمر دوروحي خ

گفـتن از  ، دانـد و نـه همچـون حـلاج و بايزيـد      مـي  و حقيقـت  اوليه را شرط ديدار حـق 
از همـين   و .شـمارد  مي را دليل رسيدن و دريافت -براي عوام خصوصاً -ي درونها ديدني

 شـمارد  مـي  و ابايزيـد برتـر   ديابوسـع و گمنام را از صـد  مشايخي خاموش  جاست كه گاه
يزيـد از قبيـل   گويـد كـه ابا   اي مي و به رساتر جمله) 255 :1385، شمس الدين محمد تبريزي(

و در درك  )94 :1ج، همـان (يابـد   درنمـي كـلام و الهـام را    انبيايي چون خضر نيست و سرِ
 صدهزار بايزيـد و  -نمايد ميكه حق فقط گاهي به برخي خواص  -حقيقت آن سرّ مكتوم
 -آمـوز مكتـب خضـر اسـت    كـه خـود نكتـه    -حضرت موسـي  مثلاًامثالش به گرد نعلين 

   .)761: 2جهمان، (رسند  نمي

شـمارد و بـراي    بايزيد را حتي از اولياي تمـام نمـي   ،شمس همچنين در مقامي ديگر
ر او گذشـت،  درويشـي صـادق بـر سـر گـو     : كند كه اي را ذكر مي نگاه خويش واقعه تأييد

آه ميان اين درويـش و خـدا حجـابي مانـده بـوده اسـت       : انگشت به دهان گرفت و گفت
نمايـد كـه بايزيـد روزي از ديـه      مي است كه شمس ياد همين مقام و در )117 :1همان، ج(

پنجـاه   و دهد كه بعد از صـد  مي و بشارت ظهور ابوالحسن خرقاني را كند مي خرقان عبور
آن  تـر  شود كه ذكـر مفصـل   مي گذرد و همچنان هم ميدرجه ازو بر آيد و به پنج مي سال

  .هم آمده است) 631-629: چهارم دفتر، 1382مولوي، ( در مثنوي
هرچنـد  ، خالي از تعريف و بزرگداشت بايزيـد نيـز نيسـت    بعضاً، ي شمسها نكته: ب

 ـ  گيري حجم و نوع اين تعريفات و توضيحات نسبت به خرده ر دك اسـت و بيشـتر د  هـا ان
مĤبان و صوفيان خودپسند عصر و يا اهالي كلام و فلسفه است كـه شـمس   مقام نفي زاهد

 كـه وقتـي در يـك مقـام    چنان؛ كوبـد  مـي كشد و طيف عام مخالفـان را فرو  ميبايزيد را بر
كـه حـق بـا    -و ظهور خداوند در هستي بدهـد   وجود مسئلهخواهد تبييني روشن از  مي

 ـ  -نوط به درك علل و اسباب نيسـت  م شود و فهم او مي صافيِ دل ديده  ةبايزيـد را نمون
  : گويد مي آورد و مي اين روشندلي
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پـس خـاك   ، به تعلم و بحث بشايسـتي ادراك كـردن   ها اگر اين معني«

عالم بر سر ببايسـتي كـردن ابايزيـد و جنيـد را از حسـرت فخـر رازي كـه        
ذ تـا كاغ ـ  گوينـد هـزار   .صدسال او را شـاگردي فخـر رازي بايسـتي كـردن    

. بعضي گويند پانصد تـا كاغـذ   .تصنيف كرده است فخر رازي از تفسير قرآن
شمس ( »صدهزار فخر رازي در گرد راه ابايزيد نرسد و چون حلقه بر در باشد

  .)697: 2و ج 99: و نيز 128 :1385، الدين محمد تبريزي

مخصوص شمس نيست و امتداد نگاهي است كه از پيشـينيان   ،نگرش ةالبته اين نحو
  : مثلاًشود كه  مي رسيده و در مثنوي هم به صورت يك اصل تكرار

ــانــدر ا ــديبحــث ار خــرد ره ني بــين ب  
  

  دار ديــــــن بــــــودفخــــــر رازي راز  
  

  ليك چون مـن لـم يـذقُ لـم يـدر بـود      
  

ــزود    ــرت فـ ــيلات او حيـ ــل و تخيـ   عقـ
  

  )905: 4138 مولوي،(    
 گوينـد  مي دين شمس در مقامي ديگر از شدت تأسف بر وضعيت كساني كه سخن از

دهندة مقـام والاي ابايزيـد   نشان ضمناًكند كه  مي نقلاي  جمله ،درد دين ندارند اما واقعاً
  : در زهد و طاعت است كه

اند،  نشسته ها گويند و بر سجاده مي اينها كه در روزگار بر منبرها سخن«

شمس ( »...بر سجاده بايزيد بود و بر منبر شقيق بلخي. راهزنان دين محمدند

   .)653و  716: 2، ج1385، الدين محمد تبريزي

بنـدد و حتـي    نمـي  ستايد كه دل به كرامات اهل ظـاهر  مي در موضعي ديگر بايزيد را
 الارض را كار چوبي خشك و مرغان هـوايي و جـادوان  رفتن بر آب و پريدن در هوا و طي

: همان ( به خداي تعاليداند كه بر هيچ چيز دل نبندد جز  مي داند و مرد رسيده را آن مي

795، 810 ، 823-847(.  

كنـد كـه ابلـيس را بـا      مـي  معرفي كه بايزيد را مرديو در موضعي ديگر هم ضمن آن
بـا  «: تـازد كـه   بر برخي مدعيان تصوف نيز مي ،)369 :1همان، ج(راند  خود ميعمل نيك از 

 »!ند و همكاسـه شـوند  اين عقل و ادب، بايد كه در ابايزيد و جنيد و شبلي به دو روز برس

همـان،  (كند كه بايزيد از خدا محجوب مرد  شوند؛ اما با اين همه باز هم تأكيد مي كه نمي

   .)826 :2و ج 73 :1ج
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مقامي ديگر هم حسرت خود را بـراي ديـدن و خوانـدن كتـاب مقامـات بايزيـد        و در
 شـيخ  .دهيـد  نمـي  گريستم كه آن كتاب مقامات ابايزيد به مـن  مي«: سازد كه نمي پنهان

  .)223: 2، ج1385شمس الدين محمد تبريزي، ( »خنديد يعني مقام تو كجاست؟ مي

و نيــز  -دهــد مــي خــود بــروز ي غريبــي كــه ازهــا رغــم خودشــكنيشــمس علــي: ج
خـودگرايي شـگرف و پنهـاني     -عجيبي كه در مقالات ثبت شده است هاي  گريزيهنجار

و معاريف گذشته و عصر را در حد و اندازة عمدة مشاهير  ،نيز دارد و به حق و يا به گزاف
بـه   وي اين خودگرايي را. از جمله بايزيد بسطامي را ،بيند نمي ژرفا و بلنداي روح خويش

از جملـه   كشـد و  مي مختلف و در مواضع و مواضيع متعدد از مقالات به ميانهاي  صورت
 ايزيـد و جنيـد  ب شـأن  هماحوال و مقالات خويش را در كودكي همسان و ، در يك موضع

مرا احـوال جنيـد و ابايزيـد     باري، ]بازي الك دولك[=وقت چاليك باختن«: شمارد كه مي

   .)753: همان( »كردند مي بود كه ايشان چه

 و مفاهيم سـخنان خـود را بسـيار فراتـر از جـنس و سـنخ       اقوال ،و در موضعي ديگر
كلمـات ديگـر و    ،يابـد كه هر كـس سـخنان او را در  اي  به گونه ،شمارد مي سخنان آن دو

  : از جمله. شود مي ديگران بر دل او سرد
يم كه جنيـد و  يما سخن گو. يد گويند و از بايزيدآنها سخن همه از جن«

كه كسي نبات كـه  چنان، ابايزيد و سخن ايشان سرد شود بر دل و بارد نمايد
 »تـرش بيفتـد  ، مـزة دوشـاب   ،شكر است و صافي شكر است بخـورد  ةخلاص

  .)275: همان(
هم روشن و صـريح بـه مخـاطبي كـه نگـران ميـزان درك خـود از         كجايشمس در  

دهد كه چندان از خود نوميـد مبـاش زيـرا ابايزيـد طاقـت       مي دلداري، اوست يها جمله
مگر كسي كـه عنايـت و ميـل دل     .نه هيچ نه پنج روز و نه يك روز و ،صحبت من ندارد

  .)106: 1387، سپهسالار: و نيز 723: همان( من بدو باشد

 يچند بيتـي را از همـان داسـتان دربـاره     ،براي آشنايي با عين كلام مولانادرين جا  
دشـت   بـا مريـدان جانـب صـحرا و     »سـلطان تقـوي  «كنـيم كـه روزي آن    بايزيد ذكر مي

  : مريدان گفتند رسد و گذشت و ناگهان گفت بوي خوشي به مشامم مي مي
  اي اي تــو كــام جــان هــر خودكامــه    

  

ــر دم   ــام و  هـ ــت پيـ ــه از غيبـ   اي نامـ
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  وار از يوســــفيدمـــي يعقـــوب   هـــر 

  

  رســـد انـــدر مشـــام تـــو شـــفي  مـــي  
  

  اي جمــــال مهتــــري خــــو نــــداريم
  

  تــو تنهــا خــوري كـه لــب مــا خشـك و    
  

ــز  ــك پيمــاي ِچســت چســت خي   اي فل
  

ــز زانچــه خــوردي جرعــه   ــر مــا بري   اي ب
  

  ميــر مجلــس نيســت در دوران دگــر   
  

ــر      ــان در نگ ــه در حريف ــو اي ش ــز ت   ج
  

  لطـــــف كـــــن اي رازدان رازگـــــو  
  

  ...آنچــه بــازت صــيد كــردش بــازگو      
  

  )630- 629:  4138 مولوي،(    
ــم   ــب مه ــر دو لق ــاه زي ــتان بســيار كوت ــتان و داس ــن داس ــوي« در اي ــلطان تق  و »س

  : تر مورد نظر است در اين مقاله بيش »العارفين قطب«

ــراز   ــرد احتـ ــن كـ ــر ايـ ــد از بهـ   بايزيـ
  

ــاز    ــدر نمـ ــاهلي انـ ــود كـ ــد در خـ   ديـ
  

ــاب    از ســـبب انديشـــه كـــرد آن ذولبـ
  

ــيار از آب     ــوردنِ بسـ ــت، خـ ــد علـ   ديـ
  

ــورد آب    ــواهم خ ــالي نخ ــا س ــت ت   گف
  

ــاب    ــدايش داد تـ ــرد و خـ ــان كـ   آنچنـ
  

ــن     ــر دي ــد به ــد او ب ــه جه ــن كمين   اي
  

  گشــت او ســلطان و قطــب العــارفين     
  

  )413 -412: همان(    
اي اسـت كـه    مسـئله  دهـد و هـم   چراكه هم عمق ارادت مولوي به بايزيد را نشان مي

ايـن   - ها و تكريم مولانا برخلاف گفته -شمس مستقيماً با آن درگير است؛ چون شمس 
و  - در بـاب بايزيـد   كجـا يپيچـد و در   به سختي با آنها در مـي  پذيرد و القاب را اصلاً نمي

العـارفين چـه گونـه    سـلطان «: نويسد مي -احوال و اقوال سنايي با او ةگيران سخت ةمقايس

  .)738: 2، ج1385، شمس الدين محمد تبريزي( »!يم، امير نيز نيستگو

  : گويد كند و مي و در سطوري پيشتر موضوع را از اين هم حادتر مي
دو قول است، يكي قول آنكه مسلمان مرد؛ يكي آنكه كافر  نجاياكنون ا«

خدايا تو آن كريمي كـه اگـر   : آري گفت. مرد و آنكه ايمان اين ساعت آورد
اين وقت به تو بـازگردد و ايمـان    تو را هفتاد سال ناسزا گويد، چون دركافر 
  .)939-932 ،498، 319 :و نيز 738 :1همان، ج( »قبول كني ،آورد

خصوصـاً در   ،هـاي او بـر بايزيـد    گيـري هاي شمس و خرده ضمن آنكه اين درپيچيدن
 امتجـانس و بـا توجـه بـه مجموعـه رفتارهـاي ن      - )ص(عدم متابعت از سنت رسول  ةمقول
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مهم ديگري است كـه   ةمسئل -متابعت خود او از سنت ةناهمگون شمس در تفسير و نحو
تواند از جهات بسيار مورد تـدقيق و تـدبر قرارگيـرد و آغـازي باشـد بـراي مطالعـات         مي

واحدي به  ةهايي كه بر مقول ها و تمايز دريچهبسيار مهم تفاوت ادراك ةتر در مسئل عميق
  .دشو باز مي )ص(ژه سنت رسول وينام دين و به

دهد كه برخلاف آنچـه برخـي محققـان     اين مستندات نشان مي ةبه هر روي مجموع
مولـوي   بايزيد نبـوده و  ةگاه شيفتشمس، هيچ ،)36: 1384كـدكني،  شفيعي (اند  معاصر گفته

 ةپا بسـت  مطيع و منقاد دست و -برخلاف تصور مشهور -رغم شيفتگي به شمس هم علي
ادبيـات   ةتدقيق در متون كمتر مطرح شـد  ضمن آنكه بازبيني و .شمس نبوده استافكار 

ال جـدي  ؤاي اصول مسلم انگاشـته را بـا س ـ   تواند پاره مي -خصوصاً متون منثور -فارسي
تحليـل شخصـيت بزرگـان، پـيش روي      ةتـري را در حيط ـ  هاي تازه مواجه سازد و پنجره
  .خواهندگان بگشايد

  

  گيري  نتيجه

توان گفت كه با نگـاهي از سـر    ، ميي مندرج در اين مقالهها ه مجموعه نكتهبا توجه ب
 هـا  ي از متون كلاسيك ادبي براي معرفتتر ي متفاوتها امكان رويكردها و برداشت، تأمل

هـا و   گيـري  كه نگاه ديگرگـون شـمس و خـرده   چنان .مطالعات فرهنگي امروزين هست و
شـخص و شخصـيتي بـزرگ و     عمدتاًكه  -بايزيد ي او در باب احوال و اقوال ها بيني نكته

بيشترين احترام را در شأن  شود و غالب بزرگان مي بلامعارض در فرهنگ صوفيانه قلمداد
  .گواه روشن اين مدعاست ،لاي مقاله آورده شد در لابه يي همها كه نمونه آورند مي او

بيشتري  تفحص توان موضوع مهم ديگري را مورد تدقيق و مي جا نيهمكه از ضمن آن
مولانـا واقعـاً    ،آمده اسـت  ها نامه مناقبكه در تواريخ مشتهر ادبي و چنانآن قرار داد كه آيا

اسـتقلال  ، و در مسـائلي خـاص   در برابر شمس همواره شيفته و مريد بوده است يا بعضـاً 
رغم اصرار و ابرام شمس بـر ثبـوت   داشته است و علي مي شخصيتي و بينشي خود را نگاه

فشـرده اسـت    مي مولانا همچنان بر استمرار ديدگاه مستقل خود پاي، ايمسئلهبيت و تث
و  تمـايز  ةنماينـد ، كه براي نمونه همين نوع نگاه اين دو به شـخص و شخصـيت بايزيـد   

   .است مسئلهتفاوت عظيم اين دو 
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دارد و از  مـي  ترديدي نيست كه مولوي در آثار خود بايزيد بسطامي را سخت دوسـت 

گـذارد كـه قصـه تأويـل      مـي  ورزد و احترام مي ن به شخص و شخصيت او مهرصميم جا
زادن و ظهـور ابوالحسـن    ةو مـژد ) 644-642: 1384 مولـوي، (گفتن بايزيـد  زيباي سبحاني 

و آوردن القابي ماننـد سـلطان تقـوي و فقيـر     ) 630-629: 1ج :همان(خرقاني از زبان بايزيد 
   .اين ارادت خالصانه استگواه  ،جاهمانمحتشم و جمال مهتري در 

  

  نوشت پي

ترديـد، پـذيرش تـاريخي و    (نـه  گاهـاي سـه   هـايي از ايـن نـوع نگـاه     براي آشنايي با نمونه -1
مـن و مولانـا،   ، )1388( ،چيتيك، ويليام: ك به.از جمله ر) انگاري شمس و مقالات مسلمّ
 ،)1384(، لينيس، فرانكيلو ؛40و  39 صصمرواريد،  ،تهرانالدين عباسي، شهاب ةترجم

 و 175 ص ،نامـك  تهـران،  حسـن لاهـوتي،   ةترجم ـ ،مولانا ديروز تا امروز، شرق تا غرب
  .19و  18 صص سخن،تهران، خمي از شراب رباني،  ،)1388(، محمدعليموحد، 

: ك بـه .افـق و مخـالف در بـاب آن از جملـه ر    هاي مو و نيز نگاهبراي ديدن اصل اين جمله -2
ص تمهيـدات،   ،)1346( همـداني القضات عين ؛415اللمع، ص  ،)1382( ،نصر ابو سراج،

، سـهلگي منـدرج در كتـاب شـطحات الصـوفيه      ،سهلگي ؛ النور من كلمات ابي طيفور62
 شـرح شـطحيات، تصـحيح    ،)1344( روزبهان بقلـي شـيرازي،   ؛78، ص بيروت ،)1976(
 202 ص، ص ـالاوليا تذكره، )1379(عطار،  ؛فرانسه انستيتوي ايران و تهران، هانري كوربن، 

  .44و  43 صجو در تصوف، صوجست ،)1369(كوب،  و زرين 89و 
 .نقد احوال سنايي از ديدگاه شمس خود منظري نوآيين و بديع در كل ادب فارسي اسـت  -3

ارزد جملـه ديـوان سـنايي و     آن دو بيت خاقـاني مـي  «: گويد ديگر مي در يك موضع مثلاً

-372 :1385، شـمس الـدين محمـد تبريـزي    ( »آيد وي فقر مياش، و او را كه از آن بنامهفخري

  .)140و 70 :2ج و 343و 126 :1، جهمان :ك.ربراي ديدن موارد بيشتر از جمله . 373
 ،عطار الطير منطق: توان اشاره كرد به فقط به عنوان نمونه از ميان متون منظوم فارسي مي -4

عطـار،  (ز خروش خلق خـالي ديـد دهـر    ا/ بايزيد آمد شبي بيرون ز شهر: داستاني با مطلع

 يزيـد  بـا گرماوه آمد برون  ز/ شنيدم كه وقتي سحرگاه عيد: و بوستان سعدي )303 :1384

قشـيريه،   ةرسـال  ،)1391( ابوالقاسـم،  ،قشيري: و از ميان متون منثور )404 :1385 ،سعدي(
و  389 و 267ص ص ـ ،هـرمس  تهـران،  تصحيح مهـدي محبتـي،   ،ترجمه ابوعلي عثماني

  .207-203 صص ،)1388( عطار، الاوليا تذكره
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رجـوع كنيـد    ،ه استخورد گياه مي ةكه اباسعيد چه مدت و در كجا بيخ يا ريشدر باب اين -5

التوحيد، تصحيح محمدرضا شـفيعي كـدكني،   راسرا ،)1376( منور،محمد بن  ميهني، به
  .36 -27صص تهران، آگاه، 

دون درك درست آن بسياري از شمس است كه ب از جمله مفاهيم كليدي مقالات ،متابعت -6
براي توضيح بيشتر اين مفهـوم و تنـاقض آن   . ماند ابهام مي ةنظرهاي شمس در پرداظهار

 ،)1390(، محمدعليموحد، : ك.رمجموعه احوال و افعال و اقوال خود شمس از جمله  با
  .122-119، 116، 113، 112، 105 صص ،نوطرح  تهران، ،تبريزيشمس الدين محمد 

  
  

  



   87 / بايزيد در مقالات شمسشخصيت تحليل 

  منابع 

   .حسين يازيجي، تهران، دنياي كتابالعارفين، تصحيح مناقب) 1375( افلاكي، محمد
   .الصوفيه، مقابله و تصحيح محمد سرور مولايي، تهران، توسطبقات )1386( انصاري، عبداالله

 و هـانري كـوربن، تهـران، انسـتيتو ايـران       شرح شـطحيات، تصـحيح   )1344( بقلي شيرازي، روزبهان
   .فرانسه

  سخن، تهران، تصحيح محمود عابدي، ،نس من حضرات القدسنفحات الا )1386( عبدالرحمانجامي، 

  .الدين عباسي، تهران، مرواريدشهاب ةمن و مولانا، ترجم )1388( چيتيك، ويليام
   .اميركبيرجو در تصوف ايران، تهران، وجست )1369( ، عبدالحسينكوب زرين

سپهسالار در مناقب حضرت خداونـدگار، تصـحيح محمـد افشـين      ةرسال )1387( سپهسالار، فريدون
   .وفايي، تهران، سخن

مهدي محبتي، تهران،  ةاللمع في التصوف، تصحيح رينولد الين نيكلسون، ترجم )1382( سراج، ابونصر
  .اساطير

  .هرمس تهران، تصحيح محمد علي فروغي، ،كليات سعدي)1385(سعدي، مصلح الدين 
 عبـدالرحمان بـدوي،   النور من كلمات ابي طيفور مندرج در كتاب شطحات الصوفيه، )1976( سهلگي

  .بيروت
   .دفتر روشنايي از ميراث عرفاني بايزيد بسطامي، تهران، سخن )1384( محمدرضا ،شفيعي كدكني

   .مقالات، تصحيح محمدعلي موحد، تهران، خوارزمي) 1385( تبريزيالدين محمد شمس
  .رضا شفيعي كدكني، تهران، سخن، تصحيح محمدالطير منطق )1384( ينعطار، فريدالد

   .، تصحيح رينولد الين نيكلسون، تهران، هرمسالاوليا تذكره )1388( ------------
الدين محمد مشهور به مولـوي،  زندگاني جلال رساله در تحقيق احوال و )1390( الزمانفروزانفر، بديع

  .تهران، زوار
قشيريه، ترجمه ابوعلي عثمـاني، تصـحيح مهـدي محبتـي، تهـران،       ةرسال )1391( سمقشيري، ابوالقا

  .هرمس
   .حسن لاهوتي، تهران، نامك ةمولانا ديروز تا امروز، شرق تا غرب، ترجم )1384( لوييس، فرانكلين

رضا شـفيعي  امات الشيخ ابي سعيد، تصحيح محمدالتوحيد في مقاسرار )1376( منورمحمدبنميهني، 
  .، تهران، آگاهكدكني

  .خمي از شراب رباني، تهران، سخن )1388( موحد، محمدعلي
   ، طرح نوشمس تبريزي، تهران )1390( -------------

  .هرمس تهران، ،معنويمثنوي ) 1384(مولوي، جلال الدين محمد 
  .منوچهري تهران، فيف عسيران،تصحيح ع تمهيدات،) 1346(القضاه همداني، عين


